
بخندید، موافق 
باشید و رشد کنید

محمدرضا شهبازی
طنزپرداز

در سه قسمت قبلی درباره راههای مقدماتی رشد و موفقیت سیاسی 
حرف زدیم و حــالا در قســمت چهــارم دو راه مهــم و نکتــه حیاتی را 

گوشزد می کنیم.

بخندید  

فکر می کنید لبخنــد زدن، خندیدن، قهقهه زدن یــا حتی روی زمین 
خرغلت زدن بعد از شنیدن یک جوک بی مزه از رئیس یا مدیرتان کار 

نشدنی و مسخره ای است؟ پس گوش کنید:
هیچ فکر کرده اید جوک ها چطور بوجود آمده اند؟ اولین باری که یک 
نفر چیزی تعریف کرد و یک نفر دیگر خندید، این فرایند چگونه طی 

شد؟ شنونده طبق چه پروتکلی فهمید الان باید بخندد؟
شــما در برابر جوک هایی که مدیرتان تعریف می کند، حالت اولین 
نفری را دارید که اولین جوک تاریخ را شــنیده. او هیچ الگویی برای 
خندیدن نداشــته! هیچ قرینــه اجتماعی و ســابقه عرفــی و الگوی 
زبانــی و عــادت جمعی نبــوده که بــه او گوشــزد کنــد در ایــن موقع 
باید بخندد. حتی چیــزی که او به آن خندیده اســم نداشــته! مثلا 
گوینده نگفته »این جوک رو شنیدی؟« تا شنونده بصورت ناخودآگاه 
پذیرش ذهنی نســبت بــه بامزه بــودن آن داشــته باشــد. او چیزی 
شــنیده، تصمیم گرفته بخندد و خندیده. شما باید تصمیم بگیرید 

به جوکهای بی مزه بخندید. همین!
مهم نیست که قبلا کســی نخندیده. مهم نیســت که جامعه به این 
حرف نمی خندد. مهم نیســت که در طبقه بندی محاورات این گفته 
در زمره لطیفه ها دسته بندی نمی شود. به درک! شما باید بخندید و 

خواهید خندید.

تمرین:  

یکی از راه های تســلط بــر توانایــی خندیــدن و تبدیل خنــده به یک 
واکنش کاملا خودآگاه، واکنش معکوس اســت. تمرین کنید از این 
به بعد به حرفهای فوق العاده بی مزه بخندیــد و از آنطرف، در مقابل 

خنده دارترین جوک ها بی تفاوت بمانید.
برای شروع از کمدی کلاســیک شروع کنید. فیلمهای چارلی چاپلین 
را بگذارید و با اخم به آن زل بزنید. فیلمهای لورل هــاردی را بگذارید و 
هی به آنها خیکی و لاغر زردنبو بگوییــد. به هارول لوید فحش بدهید! 
آن روزی که که با دیدن چهره چاپلین بر صفحه تلویزیون لیوان را پرت 
کردید و صفحه آن را شکستید، خنده به یک واکنش کاملا خودآگاه در 

شما تبدیل شده است و می توانید این تمرین را قطع کنید.

تایید کنید  

من واقعا ابا دارم از اینکه وارد بحثهای نظری و کلامی بشــوم و به نظرم 
وقتی خود سیاست یک کنش کاملا معطوف به نتیجه و قدرت است، 
خیلی کار مســخره ای اســت که آمــوزش موفقیــت در حوزه سیاســت 
بخواهد نظری و غیرکاربردی باشــد. مضاف بر اینکه تجربه نشان داده 
که اتفاقــا مدیران و سیاســتمدارانی که اندازه بز حالی شــان نیســت و 
چیزی از مباحث نظری نمیدانند اساسا موفقتر هستند. بنابراین اگر 
به همین اندازه هم به شــما چیز نظری یاد ندهم، عملا کمک کرده ام 
به موفقیت بیشتر شما در سیاست که خب این هدف غایی این کتاب 

است. اما بعضی وقتها مجبورم کمی مباحث نظری هم بگویم.
ببینید یک چیزی هســت به اســم نســبی گرایی که بهــش می گویند 
مکتــب و یک عــده هم در کمــال صحــت عقل قبولــش دارنــد. اینها 
می گویند حقیقت یــک چیز واحد نیســت و در شــرایط مختلف فرق 
میکند. حالا کاری به درســت یا غلــط بودن حرف این شــیرین عقلها 
نداریم، چون الان دیگر بحث بر سر این نیست که حقیقت واحد است 

یا خیر، بلکه حرف این است که اصلا حقیقت چه فایده ای دارد؟!
یعنی اگر قرار باشد الان یک مکتب فکری و کاربردی پیرامون حقیقت 
شــکل بگیرد، آن اینســت که »که اصلا حقیقت چه اهمیتی دارد؟« که 

حالا بخواهد واحد باشد یا چند تا.
اینها را گفتم که از نظر نظری آماده تان کنم برای شــنیدن این نکته که 
عزیزان، برای تایید سخنان مدیران روسای بالادستی دنبال نسبت آن 
با حقیقت نباشید. هی به این فکر نکنید که این چیزی که او گفت الان 

درست یا نه. درست یا غلط کیلو چند است؟ تایید کن و رشد کن!
گالیله با آنهمه ریش و موهای زائد بدن، تایید کرد و اتفاقا در تاریخ هم 

بعنوان یک دانشمند مظلوم ماندگار شد، تو که جای خود داری گلابی.

تمرین:  

فهرستی از بدیهی ترین واقعیت ها تهیه کنید. مثلا اینکه آب، خیس 
اســت. روز روشن اســت. انســان دو پا دارد. دایره گرد است. برف سرد 

است و... . ببینید می توانید خلاف اینها را اثبات کنید؟
فکر کنید در یک همایش علمی بعنوان سخنران دعوت شده اید و قرار 
اســت درباره خشــک بودن آب یا تاریک بودن روز حــرف بزنید. خیلی 
منطقی این کار را بکنید. این تمرین به شما کمک می کند تا تایید کردن 

مزخرف ترین سخنان هم برای شما سخت نباشد.

راه و رســم 
گلابی گری 
قسمت چهارم
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اگر از مردم بپرســید به نظرتــان بزرگ ترین کرمــی که ایتالیا 
در طول تاریخ جهان ریخته چیســت، نهایــت چیزی که به 
فکرشــان می رســد متلک ماتراتزی به زیــدان در فینال جام 
جهانی ۲۰۰۶ است. در واقع سخت است بپذیریم کشوری که 
خاســتگاه بزرگانی چون پپ گواردیولا، پاستا آلفردو و حمید 
معصومی نژاد بوده است اهل کرم ریختن باشد. ولی واقعیت 

چیز دیگری است.

اوایل قرن بیســتم بود که ایتالیایی ها احســاس کردند نیاز 
به زمین کشــاورزی دارند و در نواحی طرابلس و ســیری نایکا 
در شــمال آفریقا، زمین زیاد پیدا می شــود. پــس رفتند و آن 
مناطــق را از امپراطــوری عثمانــی گرفتنــد و اســمش را هم 
گذاشتند لیبی ایتالیا. حالا یک عالمه زمین بی صاحب دم 
دستشان بود که می توانستند حالش را ببرند. البته ما قضیه 
را خلاصه کردیم. مفصل ترش اینطوری است که یک عالمه 
زمیــن صاحب دار دم دستشــان بــود که می توانســتند آن را 

بی صاحب کنند و بعد حالش را ببرند. 

امروزه همه می دانند که حمله یک کشور غربی نه تنها چیز 
بدی نیســت بلکه می توان از میان لشکر دشمن خواستگار 
خوب پیدا کرد و نگــران چیزی هــم نبود چون آنهــا با مردم 
کاری ندارنــد و مشکلشــان بــا حکومت اســت. امــا آن زمان 
بیشــتر ســاکنان لیبی قبایل بدوی بودند و توییتر هم هنوز 
اختراع نشده بود، به همین دلیل مردم اطلاع نداشتند که 
حمله یک کشور غربی چقدر می تواند برکات داشته باشد. 
لذا شروع به مقاومت کردند و ایتالیا هم ناراحت شد که حق 
هم داشت. فکر کن چندهزار کیلومتر راه بکوبی و بیایی این 

سر دنیا آن وقت در برابرت مقاومت هم بکنند. واقعا که.

راه هــای  مقاومــت  ایــن  شکســتن  بــرای  هــم  ایتالیــا 
مسالمت آمیزی مثل آتش زدن محله ها و مثله کردن افراد و 
احوالپرســی بیش از حد صمیمانه با نوامیس مردم لیبی را 
در پیش گرفت. یک ژنرال ایتالیایی بــرای مبارزه با مقاومت 
لیبی چیزی به اسم دادگاه پرنده اختراع کرده بود، اینطوری 
که مظنون را با هواپیما شناســایی می کردند، با هواپیما ســر 
وقتش می رفتند، او را ســوار هواپیمــا می کردند و بــه دادگاه 
می بردنــد . اگر آدم وجدان داشــته باشــد، فقط پــول بلیط 
هواپیما را که حساب کند، می فهمد ایتالیایی ها چقدر برای 
مردم لیبی خرج می کرده اند. اصلا شما بگو بلیط اکونومی 

بدون پذیرایی.

پیشــرفت های  لیبــی  کشــور  ایتالیایی هــا،  ورود  بــا  البتــه 
چشــمگیری هم کرد و در زمینه های مختلف، اولین کشــور 
جهان شــد، مثلا اولین کشــوری که به طرز موفقیت آمیزی 
مورد حملــه ی هوایــی قــرار گرفــت.  ایتالیایی ها بــه عقاید 
مذهبی مــردم لیبی هــم خیلی علاقــه  نشــان می دادند. تا 
جایی که یکــی از ژنرال هــای ایتالیایــی داده بود نــام پیامبر 
اســلام را در قصرش کنده کاری کنند، البته روی ســنگفرش 
کف آن. احتمالا هدفش این بوده که در راســتای احترام به 
ســایر عقاید هر روز از روی آن بپرد، اما متاسفانه معمار قصر 
کنده کاری مربوطه را روی سطح وســیعی انجام داده بود که 

پریدن از روی آن عملًا امکان نداشت. 

شــاید دلتان بخواهــد بدانیــد موضع پــاپ در برابــر کارهای 
ایتالیایی ها چه بود. از آنجا که پاپ ها هر هفتصد ســال یک 
بار موضع می گیرند باید بررســی شــود که درگیــری ایتالیا و 
لیبی به لحــاظ تاریخی با زمــان موضع گیری پــاپ مصادف 
بوده است یا نه. کشورهایی که دوست دارند پاپ درباره شان 
موضع بگیرد باید دقت کنند پــاپ کی موضعش می گیرد، و 
همان زمان درگیر شوند. چون آن سال ها جنگ جهانی هم 
در پیش بود احتمالا پاپ موضعش را نگه داشته بود تا آنجا 
خرج کند. البته باز هم نمی دانیم کــرد یا نه. به هر حال یک 
جمله ی "برادرانم لطفا جنگ نکنید" آن قدرها دعوا ندارد و 
می توان مطمئن بود که این جمله طی قرن بعدی حتما یک 

جایی از پاپ صادر شده است. 

ررررررررم!
فرزانه صنیعی

 طنزپرداز
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